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پولاد امین – شــهروند| چند ســالی می شود 
که ترجمه های چندگانه اغلب ضعیف دســت از سر 
ادبیات داستانی برنمی دارد. درواقع کافی است رمانی یا 
نویسنده ای نامش در میان برندگان یکی از چند جایزه 
معتبر ادبی دنیا از قبیل نوبل، بوکر یا دوبلین و نظایر 
آنها بیاید. بعد از این اتفاق می توانی مطمئن باشی که 
تا چند روز دیگر )باور کنید اغراق نیست!( بله تا چند 
روز دیگر در ویترین کتابفروشی ها چشمت به جمال 
چندین و چند ترجمه متفاوت از آن رمان یا نویسنده 
روشن خواهد شد که اغلب شان در این خصیصه با هم 
مشترکند که بشدت شتابزده و با بی شمار اغلاط املایی 
و ترجمه ای به بــازار آمده اند؛ و هر کدام نیز به تنهایی 
برای سیرکردن خواننده از برقراری هر نوع ارتباطی با 
آثار جدید ادبی کفایت می کنند. این اوضاع سال های 
مدیدی اســت که این اندک خواننــدگان باقیمانده 

ادبیات داستانی را از رمق و نفس انداخته اند.
یک زمانی این وضع و حال منحصر می شــد به آثار 
سطح بالا و در بورسی چون آثار گابریل گارسیا مارکز 
یا کلاســیک هایی از قبیل داستایوسکی و تولستوی 
که تجدید ترجمه شان بعد از گذشت سال های مدید 
و تغییر قواعد نوشتاری و گفتاری زبان فارسی در گذر 
زمان منطقی به نظر می رسید. به این دلیل هم الان در 
ویترین گردی های جلوی دانشگاه دیدن نام مترجمان 
پرشماری پای آثاری چنین بزرگ و کلاسیک طبیعی 
به نظر می رسد. مشکل چندانی هم این قبیل ترجمه ها 
باعث نمی شــوند، البته. در چنین مواردی بزرگی نام 
نویســنده و عظمت و جایگاهش در تاریخ ادبیات به 
خودی خود و بدون هیــچ قانون و قاعــده بازدارنده 
دیگری مترجمان کارنابلد و بی تجربه را از نزدیک شدن 
به این آثار باز می دارد؛ چنانکه نمی شود مصداق بلبشو 
حاکم بر ترجمه های بد و گوناگون ادبیات داســتانی 
امروز را در چنین آثــاری نیز یافت؛ اما زمانی که نوبت 
به ترجمه آثاری کمتر شناخته شــده از نویسندگانی 
 تثبیت نشــده تر می رســد، اوضاع کامــلا دگرگون 

جلوه  می کند.
می شود گفت همه چیز از زمانی شکل اغراق آمیز و 
کاریکاتوری فعلی اش را گرفت که مترجمان و ناشران 
برای انتشار سری هری پاترهای پرطرفدار که در این 

گوشه دنیا نیز بســان اروپا و آمریکا هواداران پرشوری 
یافته بودند، تن به مسابقه ســرعت دادند؛ تا هر کدام 
که زودتر موفق به انتشار جدیدترین هری پاتر شوند، 
برنــده این رقابت لقــب گیرند. فرامــوش نکرده ایم 
اتفاقات کمیکی را که در پی این رقابت پرشور حادث 
شده بود. وقتی از سومین هری پاتر منتشر شده یازده 
ترجمه مختلف در یک هفته به بازار عرضه شد، اگر زنگ 
خطر به صدا درآمده بود، شــاید الان شاهد این وضع 
و حال عجیب نبودیم. اما آن زمان کســی فکر نکرد با 
این کار چه لطمه ای به اعتماد همین اندک خوانندگان 
باقیمانده ادبیات داستانی وارد می شود. حتی بدتر؛ به 
بهانه بخشیدن شــور و حال به بازار کساد ادبیات، این 
رویه غیرحرفه ای تحســین و ترویج هم شد. فراموش 
نباید کرد که ترفند یکی از مترجمان نامدار برای ترجمه 
سریع تر - در قالب اســتخدام چندین و چند مترجم 
تــازه کار که هر کدام ترجمه چنــد صفحه را برعهده 
می گرفتند و بعد مترجم نامدار یک ویرایش کلی روی 
آنها به انجام می رساند- چگونه مورد تحسین واقع شد 
و دربــاره رکورد ترجمه پنــج روزه یک کتاب پربرگ 
توسط ایشان چه قلم فرسایی ها که نشد! حالا نتیجه این 
تحسین ها و قند در دل آب شدن ها را بابت ایجاد شور و 

حال در بازار نشر می بینیم: انبوه ترجمه های مشکل دار 
از یک اثر متوســط که خواننده برای انتخاب ترجمه 
مناسب تر باید ماه ها منتظر بماند تا خبری یا تحلیلی 
درباره این که کدام ترجمه بهتر و به اصل نزدیک تر است 
به چاپ رســد؛ تا با خریداری نسخه ای پرغلط و البته 

آزارنده وقت و پول و انگیزه اش را به بازی نگرفته باشد. 
سال گذشــته وقتی از کتاب و آوا در کوه ها پیچید 
خالد حسینی بیش از بیست ترجمه مختلف به بازار 
آمد و جالب این که هیچ کدام از آن بیست مترجم حتی 
در ترجمه عنوان کتاب نیز با هم، هم نظر نبودند، چه 
رسد به بخش های مشــکل تر متن؛ این بحث یک بار 
دیگر رسانه ای شــد که چگونه باید جلوی این اتفاق 
را گرفت و این که چنین رخدادی چه آســیب هایی 
را برای بازار نشــر به وجود می آورد. به نظر می رسید با 
موضع گیری مترجمان قدیمی تــر و منتقدان به این 
اتفاق ناشــران دیگر مترجمان را درگیر چنین رقابت 
بیهوده ای نخواهند کرد. اما متاسفانه با نگاهی به بازار 
کتاب پیداست که این اتفاق هنوز که هنوز است نه تنها 
ریشه کن نشده که حتی شدت هم گرفته؛ و اگر سابق 
بر این، این اتفاق در مورد نویســندگان محبوب تر رخ 
می داد، الان بیشتر کتاب ها با این معضل درگیر نبودند.

از جمله آثاری که این روزها با اســتقبال ناشــران 
روبه رو شده و ترجمه های مختلفی از آن صورت گرفته، 
می توان به رمان مردی به نام اوه نوشته فردریک بکمن 
اشــاره کرد. این اثر که فیلم ساخته شده بر اساس آن 
پارسال رقیب فیلم فروشــنده در مراسم اسکار بود و 
پیشتر با ترجمه های محمد عباس آبادی از انتشارات 
کتابسرای تندیس و فرناز تیمورازف از انتشارات نون 
منتشر شــده بود، به تازگی با ترجمه حسین تهرانی 
از سوی انتشارات چشــمه نیز راهی بازار کتاب شده و 
حتی شنیده می شود دو مترجم دیگر نیز برای انتشار 

در مروارید در حال ترجمه این رمان هستند. 
ملت عشق که اولین ترجمه از آن را ارسلان فصیحی 
به انجام رســانده و دختری در قطار نیز ازجمله آثاری 
هستند که این روزها مشمول ترجمه های مکرر شده اند 
یا می توان به رمان پرطرفدار گیاهخوار اشاره کرد که  
سال گذشته جایزه من بوکر را به خود اختصاص داد. 
این کتاب که با ترجمه مرضیه سادات هاشمی نژاد به 
بازار عرضه شده بود، این روزها توسط انتشاراتی چون 
تندیس، چشمه و نیلوفر نیز به بازار کتاب خواهد آمد یا 
باید به ساحر زاغ نوشته نویسنده آفریقایی اشاره کرد که 
علاوه بر حسن جنت مکان که اولین ترجمه را از آن به 
عمل آورد، ترجمه هایی دیگر نیز از آن در بازار به فروش 
می رسد که یکی شان توســط یک ناشر شهرستانی 

عرضه شده است.
در آسیب هایی که ترجمه های چندگانه برای ادبیات 
وارد می آورند، شــکی نیست که به مواردی نیز در این 
مورد اشاره کردیم اما این که دلیل این اتفاق چیست و 
چگونه باید این معضل را از ادبیات و نشر ایران دور کرد، 
حرف و سخن بسیار است که البته بیشتر در موضوعی 
چون لزوم پیوستن به قانون کپی رایت به هم می رسند. 
درواقع باید گفت که از باور و نگاه موافقان پیوستن به 
کپی رایت، با پذیرش این قانون تنها یک ناشر می تواند 
با مالــک مادی و معنوی اثــر وارد مذاکــره و قرارداد 
شود؛ و در این صورت توان مترجمان دیگر نیز صرف 
آثار متفاوت و جدیدتری خواهد شــد و به این وسیله 
کتاب های نویســندگان دیگری نیز به اهل مطالعه 
معرفی می شوند. این تنها راهی است که پیش پای این 

معضل قرار دارد.

دوباره معضل ترجمه های گوناگون از یک رمان مشکل ساز شد

مسابقه سرعت درآشفته  بازار ترجمه!

گروه موسیقی »تامای« کنسرت خود را ۹ تیر 
در سالن اصلی برج آزادی درحالی برگزار خواهد 
کرد که همزمان با اجرای این کنســرت آلبوم 
جدید این گروه نیز رونمایی خواهد شــد. این 
کنسرت که از ساعت 21:30 در سالن اصلی برج 
آزادی آغاز می شود، به صورت خیریه و با هدف 
کمک به آزادی زندانیان تدارک دیده شده است.

وودی آلن فیلمســاز برنده جایزه اســکار که 
ترامپ را در  سال 1۹۹۸ در یک کمدی با عنوان 
»ســلبریتی« کارگردانی کرده بود، اعلام کرد؛ 
ریاست جمهوری ترامپ دوران هرج و مرج است.

نگارخانه های گویا، جم، آریانــا،ب، دارگون، 
ایران شــهر، فردا، چهار، تهران )وابسته به اداره 
فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرســتان تهران( و 
هنر )وابســته به اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی 
اسلامشهر( در سه ماهه اول امسال مجوز فعالیت 

در تهران گرفتند.

عثمان محمدپرست مهمترین دوتار نواز زنده 
خراســان که دوماه قبل درمشــهد مورد عمل 
جراحی قرار گرفت، این روزها توان حرکتی هر 

دو پایش را از دست داده است.

مجموعه عکس ها و اســناد اساتید موسیقی 
ایران که به همت فروغ بهمن پــور جمع آوری 
شده، با حمایت انجمن موســیقی ایران از 10 
 تیر در 2۵ اســتان کشــور به نمایش گذاشته

 خواهد شد.

 عذرخواهی دپ برای شوخی با ترامپ
درحالی  که جانی دپ پنجشنبه شب در فستیوال 
گلاســتون بری بریتانیا به شــوخی گفته بود، بدش 
نمی آید ترامپ را بکشد، اندکی بعد مجبور شد برای این 
شوخی عذرخواهی کند.جانی دپ به عنوان جدیدترین 
بازیگری که به وضع امــور در دوره ترامپ اعتراضش 
را نشــان داده بود و به شوخی گفت؛ بدش نمی آید او 
را بکشد، از حاضران در برنامه پرسیده بود: می توانید 
ترامپ را بیاورید اینجا؟او با استقبال مخاطبان روبه رو 
شد و در ادامه گفت: آخرین باری که یک بازیگر دست 
به قتل یک رئیس جمهوری زد، کی بود؟ و افزوده بود: 
من آن بازیگر نیستم.این سخنان روز جمعه با اعتراض 
کاخ سفید روبه رو شــد و دپ به دنبال آن گفت، تنها 
داشته به ماجرای قتل آبراهام لینکلن که  سال 1۸۶۵ 
انجام شد، کنایه می زده است.سخنان دپ بلافاصله 
در فضای مجازی منتشر و با واکنش کاخ سفید روبه رو 
شد. جمعه بعدازظهر کاخ سفید با صدور بیانیه ای به 
اظهارات دپ و کیتی گریفین کمدینی که ماه پیش 
با سر پلاستیکی ترامپ روی صحنه ظاهر شده بود، 
اشاره کرد. در این بیانیه آمده است: رئیس جمهوری 
بارها گفته اســت؛ با خشــونت در تمامی اشکال آن 
مخالف است و باید این به عنوان یک استاندارد مورد 
موافقت همه باشد و در سطح جهانی به این استاندارد 
عمل شــود.دپ نیز روز جمعه با صــدور بیانیه ای در 
مجله »پیپل« نوشــت: بــرای این شــوخی بد عذر 
می خواهم. من شب پیش از مطالب نادرستی درباره 
رئیس جمهوری ترامپ اســتفاده کردم. این از روی 
قصد نبود، بلکه تنها تلاشی برای شوخی بود و قصد 

آسیب رساندن به کسی در میان نبود.

اتفاق روی خط خبر

نشست خبری سی امین جشــنواره بین المللی 
فیلم های کودکان و نوجوانان صبح دیروز سوم تیرماه 
با حضور علیرضا رضاداد دبیــر و احد میکاییل زاده 
روابط عمومی جشنواره برگزار شــد. در ابتدای این 
نشست، علیرضا رضاداد دبیر جشــنواره گفت: به 
دلیل این که مهرماه تا چند  ســال با ایام ماه محرم و 
صفر متقارن می شــود و در اصفهان هم آیین های 
سنتی متعددی برگزار می شود، تصمیم بر این شد 
که جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان به مدت 
۵ سال در تابستان برگزار شود. همچنین این دوره 
از جشــنواره با وقفه برگزار می شــود، زیرا مقررات 
برگزاری جشنواره از سوی بنیاد فارابی و شهرداری 
اصفهان و سازمان سینمایی دیر آماده شد. درهمین 
راستا، پیش بینی کرده بودیم رویدادی در بهمن ماه 

متناسب با نیاز کودک و نوجوان در اصفهان 
داشته باشــیم که همزمان با نمایش 

فیلم های جشــنواره فجر شــد و 
اســتقبال این شــهر از فیلم های 
جشنواره فجر شــرایطی را فراهم 

کرد تا این برنامه برگزار نشود.
این سینماگر پیشکسوت یکی از 

معضلات ســینمای کودک و نوجوان را 
اکران کم توان آن دانســت و گفت: امیدوارم تاریخ 

انتخاب شــده برای برگزاری جشنواره به نفع اکران 

باشــد. او در ادامه به اهمیت استقلال بخش 
انیمیشن هم اشاره کرد و گفت: تقویت 
این بخــش برای رونق ســینما نیز 
بسیار مهم است. ظرفیت انیمیشن 
ما بالاتر از سینمای زنده برای بازار 
جهانی است و منابع داستانی ما این 
کمک را می کند که چنین بخشی را 
تقویت کنیم.  دبیر جشنواره فیلم کودک و 
نوجوان در بخش دیگری از سخنانش گفت: ۵ سالن 
در این دوره از جشنواره آثار را نمایش می دهند که 

صبح ها سانس فوق العاده است و نمایش های اصلی 
از بعدازظهر آغاز می شــود. یکی از محدودیت های 
اصفهان کمبود ســالن بود که خوشبختانه این ۵ 
سالن به تازگی در این شهر افتتاح شده است. امسال 
2 آیین نکوداشت و بزرگداشت خواهیم داشت که 
نکوداشــت برای دنیا فنی زاده و توران میرهادی و 
بزرگداشت درحوزه سینمای نوجوان نیز برای رسول 
صدرعاملی و در زمینه سینمای کودک برای مرضیه 

محبوب برگزار می شود.
او در بخش دیگری از صحبت هــای خود افزود: 
برگزاری جشنواره همزمان با روز درگذشت عباس 
کیارستمی اســت که بزرگداشــتی برای او برگزار 
می شود. همچنین بزرگداشتی نیز برای زنده یاد علی 

معلم برگزار می کنیم.

علیرضا رضاداد در نشست خبری جشنواره فیلم کودک و نوجوان مطرح کرد: 

ظرفیت انیمیشین ایرانی بالاتر از سینمای زنده است 

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

نویسنده »باغ ملی« هم رفت
کوروش اسدی، نویسنده و منتقد ادبی، 
جمعه شب گذشــته در سن ۵۳سالگی 
در گذشت. اســدی متولد  سال ۱۳۴۳ 
در آبادان بود و در حوزه داســتان کوتاه 
فعالیت می کرد. شروع داستان نویسی او 
از دوران نوجوانی اش بود. اسدی از اواخر 
دوره دبیرســتان احساس کرد می تواند 
داستان بنویسد و به همین دلیل از همین 
دوران شروع کرد به نوشــتن اما چون 
کسی را نمی شــناخت، این نوشتن به 
شکلی شخصی باقی ماند تا آن که در  سال 
۱۳۵۹ به همراه خانواده به تهران مهاجرت 
کردند. در دوره دبیرستان علاوه  بر نوشتن، 
به طور جدی شروع به خواندن ادبیات کرد 
و در دوره ســربازی بنا به گفته خودش، 
آثار تمام داستان نویسان مطرح ایران و 
داستان های جدی خارجی را خواند. پس از 
سربازی با هوشنگ گلشیری آشنا شد. در 
آن مقطع چیزی که بر وی تأثیر گذاشت، 
دیگر اعضای جلســات پنجشنبه ها در 
تهران بودند که اکثرشان اهالی خوزستان 
بودند.چیزی که بیشتر در داستان برای 
او مطرح بود، جست وجو به دنبال چیزی 
گمشده و کشــف یک راز )که معمولا در 
زندگی شخصیت داســتان است( بود.او 
جایزه ادبی گلشیری در  سال 82 را برای 
مجموعه داستان »باغ ملی« دریافت کرده 
بود و »کوچه ابرهای گمشده« نیز آخرین 
اثر او بود که  سال گذشته توسط نشر نیماژ 
بود.پیکر زنده یاد کوروش  منتشر شده 
اسدی، نویســنده صبح روز دوشنبه ۵ 
تیرماه از مقابل خانه هنرمندان تشییع و در 
قطعه نام آوران بهشت زهرا)س( به خاک 

سپرده خواهد شد.

ممنوعیت درخشانی تمام شد
مجید درخشــانی که حدود دوسال 
قبل حکم تبرئه خود را در دادگاه انقلاب 
دریافت کرده بود اما طی این مدت اجازه 
برگزاری کنســرت در شهرستان ها را 
نداشت، بالاخره مشکل  خود را با پیگیری 
معاون حقوقی، امور مجلس و استان های 

وزارت ارشاد حل کرد.
مجید درخشــانی ضمن بیــان این 
مطلب گفت: پس از بازگشــتم به ایران 
برای پیگیری مســأله مجوز کنسرت 
در استان ها به ارشــاد مراجعه کردم که 
گفتند، هیچ مشکلی نیست و مواردی 
که وجود داشت؛ حل شده است. به همین 
خاطر برای برگزاری تور کنســرت هایی 
در اســتان های دیگر اقــدام کرده ام و 
منتظر هستم تا نخســتین مجوز این 
اجراها را دریافت کنــم. با صدور مجوز 
این تور، می توانم کاملا از برطرف شدن 
مشــکل موجود اطمینان حاصل کنم 
و به اتفاق گروه؛ تور کنســرت هایمان 
را با خیال راحت تری بــه اجرا درآوریم. 
آن طور که درخشانی گفته، این آهنگساز 
مشــکلی برای دریافت مجوز کنسرت 
درتهران نداشته و این ممنوعیت تنها به 
شهرستان ها مربوط می شد. درخشانی 
دربــاره پیگیری هــای صورت گرفته 
برای حل مشــکلش گفت: ظاهرا آقای 
سیدهادی حسینی معاون حقوقی، امور 
مجلس و اســتان های وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی در مورد مشکل من 
پرس وجو کرده بود و بعد از پیگیری هایش 
به من گفت که هیچ مشکلی برای صدور 
مجوز کنسرت های شــما وجود ندارد و 
هرجا که مشــکلی برایتان ایجاد شد، با 

خود من تماس بگیرید.

  

کاتکات

  محسن هاشمی منتخب اول مردم تهران با حضور در مراسم اکران مردمی فیلم مالیخولیا که دوم تیرماه در 
پردیس مگامال برگزار شد هدف از حضور در این مراسم را حمایت از سینمای مستقل دانست.

  رئیس مجلس شــورای اســامی طی دیدار با داود میرباقری کارگردان مجموعه در دســت تولید ســلمان فارســی ضمن تاکید بر ضرورت ساخت 
سریال های تاریخی و مذهبی، در جریان تولید مجموعه سلمان فارسی قرار گرفت.

  پایتخت فرانســه، میدانی را به نام گابریل گارسیا مارکز  نویسنده فقید کلمبیایی 
و برنده نوبل ادبیات نامگذاری کرد.
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ارسلان فصیحی / مترجم

اگر عضو معاهده کپی رایت بودیم...
باید گفت، مهمترین علت ترجمه های متعدد از یک کتاب عضویت نداشتن ما در معاهده کپی رایت 
است. این به این معناست که مترجمان و ناشران ایرانی بدون اخذ مجوز از صاحب معنوی و حقوقی اثر 
می توانند اثری را ترجمه و چاپ کنند، درحالی  که کپی رایت از چند منظر به صنعت نشر کمک می کند. 
نخستین کمک کپی رایت این است که جلوی ترجمه های مکرر از یک اثر را می گیرد؛ که البته باید 
گفت، این مسأله فارغ از کیفیت ترجمه است. از منظر کیفی هم البته کپی رایت می تواند کمک کننده 
باشــد و کیفیت اثر را هم تضمین کند. در واقع کپی رایت از تحریف کتاب جلوگیری می کند؛ و این 
یعنی جلوگیــری از این معضل که از یک کتاب در ایران ۵0 تا ترجمه می شــود یا تا کتابی پرفروش 
می شود، همه دنبال ترجمه اش نروند. ترجمه به  هرحال هنر است و این طور نیست که هر کسی بتواند 
از پس آن برآید. به فرض این که زبانی را بدانیم، نمی شود مترجم باشیم. می توان گفت؛ درحال حاضر 
تعدد مترجمان بی تجربه و جوان در کشــور درحال زدن ضربه جدی به زبان و ادبیات فارسی است. 
فارسی ندانی بسیاری از مترجمان ما باعث شده آنها بیش از هرچیز در کار تحت تاثیر زبان مبدأ بمانند و 
از منظر تطابق افعال، زمان فعل ها و ترکیب اجرای جمله نتوانند ساختار فارسی را در متن به کار ببندند. 
در نتیجه جمله از از زبان مبدأ به فارســی تبدیل می کنند اما حاصل کارشان عبارت هایی بی معنی 
است. یعنی فارسی نوشته شده اما شما از آن چیزی نمی فهمید، معنایی ندارند. امروز با مترجمانی نیز 
روبه روییم که در واقع یک ترجمه را رونویسی و با کمی تغییرات آن را منتشر می کنند و البته در مواردی 
هم شاهدیم که عین ترجمه یک مترجم دیگر را با تغییر نام منتشر می کنند. برای خود من این اتفاق 
رخ داده است؛ یعنی کتابی از ترجمه های من را تنها با تغییر اسم در دو ناشر تهرانی و مشهدی به چاپ 
رسانده اند. در این وضع عضویت در معاهده کپی رایت تنها راه عاجل است. بالاخره نمی شود همه اش با 

بگیر و ببند به سراغ رفع این مشکل رفت...

نیما معماریان / نشر مایا 

ترجمه دوباره  هزار دلیل دارد...
نمی شود گفت؛ چرا از یک کتاب چندین ترجمه مختلف در بازار است. شاید آن مترجم ترجمه های 
قبلی را از آن کتاب ندیده است؛ و البته شاید هم خود مترجم احساس کند آن اتفاقی که باید در حوزه 
ترجمه یک کتاب بیفتد، رخ نداده و نیاز است او خود یک بار دیگر باید کتابی را که دیگری ترجمه کرده 
است، ترجمه  کند. در این میان البته ترجمه هایی هم داشتیم که ترجمه هایی دقیق، درست و معتبر 
بود، اما مترجمان جوان تر دوباره به ترجمه آن پرداختند؛ تا خودشــان را به محک بکشند و ببینند از 

عهده ترجمه آن برمی آیند یا این که در زمینه ترجمه آن ناتوان هستند. 
با تمام این حرف و سخن ها، اما، شــکی در این نیست که صددرصد ترجمه های فراوانی که از یک اثر 
می شود، به صنعت نشر ضربه می زنند. این ترجمه ها نه تنها در بازار ترجمه با شکست مواجه می شوند، 
بلکه اهالی جدی کتاب هم این ترجمه های مختلف از یک کتاب را با یکدیگر مقایسه می کنند؛ و این 
قطعا به سود مترجمان تازه کارتر که تجربه و سواد قدیمی ها را ندارند، نیست. این ترجمه ها همچنین 
باعث سردرگمی مخاطب نیز می شوند و اعتماد او را نسبت به بازار کتاب مخدوش می کنند. خواننده 
باید به کتابی که به بازار عرضه می شود، اعتماد کند؛ و در صورت ترجمه های بد و گمراه کننده این اتفاق 
خیلی سخت رخ خواهد داد؛ درحالی  که فقط و فقط یک مترجم زمانی اقدام به انجام و انتشار ترجمه 
جدید از یک اثر ترجمه شده کند که مطمئن باشد اگر به ترجمه جدید از کتابی که در گذشته ترجمه 
شده است، بخواهد از بین صفر تا 20 نمره بدهد، حداقل باید نمره وی نسبت به ترجمه قبلی افزایش 
پیدا کند. به عنوان مثال، کتاب شازده کوچولو را چندین نفر ترجمه کرده اند، اما همچنان ترجمه اولیه 
آن خواهان بیشتری دارد. هرچند شاید ناشران دیگری این کتاب را معرفی کنند و تیراژ بالایی به دست 
بیاورد اما وقتی صحبت از ترجمه شازده کوچولو می شود، ترجمه اولیه این کتاب را معرفی می کنند. این 

قضیه در مورد خیلی از کتاب های دیگر نیز صادق است.
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